
 

 ۱۱۲۲اکتوبر ۱۲چهارشنبه                                                                         شعر از : هالو

                                                                         عیسی به دین خود، موسی به دین خود

 خاخامي و كشيشي و شيخي خدا پرست
 بودند همسفر همه همراه كاروان  

 در بحث و گفتگو كه چه سان خرج مي كنند

 صدقات و نذر و وقف و وجوهات بيكران  

 خطي خاخام گفت: روي زمين مي كشم

 پول و طلا و نقره بريزم به روي آن 

 در سمت راست آن چه كه آمد از آن من

 درسمت چپ از آن خداوند لامكان 

 گفتا كشيش: من بكشم گرد ، دايره 

 وان گاه پول صدقه بپاشم در آن ميان  

 بيرون دايره ، ز براي من و عيال 

 در مركز آن چه ماند ، براي خدايگان 

 آشفت و نعره زد شيخ از چنين مهاجه 

 اي لعنت خدا به شما ، اي حراميان  

 دست طمع دراز به آتش نموده ايد

 دوزخ گشوده بهر شما معده و دهان  

 مال خداست آن چه كه انفاق مي شود

 او مالك است و رازق روزي انس و جان  

 ما بندگان بي سر و پا را نمي سزد

 بيت المنال و مال خدا را چپو چپان  

 آن اوست كه روزي به ما دهد تصميم از

 يا نعمتش دريغ نمايد ازين و آن  

 عيسي به دين خويش و موسي به دين خويش

 باشد درست ليك نه از بهر آب و نان  

 آن دو ازو سوال نمودند شيخنا 

 از برايمان  پس شيوه ي تو چيست ؟ بگو  

 گفتا كه: من به عرش بپاشم هر آن چه هست

 وانگاه گويم اي ملك الملك و المكان 



 اين ها همه از آن تو باشد بدون شك 

 بردار هر چه را كه بود ميل تو در آن  

 سهم من است هر چه که برگشت بر زمين 

 سهم خداست آن چه بماند در آسمان  

 هالو در اين ميانه سر ماست بي كلاه 

 را بخوان برو تاريخ  ، باور نمي كني 
 


